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روزانه یک کودک مجهول الهویه 
جلوي کهریزک رها مي شود

فــارس: مدیرعامــل آسایشــگاه کهریــزک البرز  �
گفــت: ۹۰ درصد کــودکان آسایشــگاه، کارتن خواب، 
مجهول الهویه و فاقد سرپرســت هستند و هر روز یک 
کودک رها شده به مجموعه ما سپرده می شود که این 
به معضل تبدیل شــده است. افشــین وجدانی روشن 
گفت: هر هشــت دقیقه یک کودک معلــول به دنیا 
می آید، بیــن ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیــت هر جامعه را 
معلولیــت دربر می گیرد که ســه تا چهــار درصد آن 
معلولیــت بارز اســت. درحال حاضر، ســهم عوامل 
ژنتیک در تولد کودک معلــول، کمتر و عامل حوادث 
بیشتر شده اســت. وی گفت: برای افراد معلولی که 
در آسایشگاه کهریزک نگهداری می شوند، مانند تعرفه 
بهزیســتی ۸۶۰  هزار تومان در ماه دریافت می شــود. 
این در حالی اســت که ۹۰ درصد کودکان معلول این 
آسایشگاه فاقد سرپرســت و کارتن خواب هستند و ۱۰ 
درصد بقیه خانواده هایی هستند که تا سقف ۵۰  هزار 
تومان می تواننــد پرداخت کننــد. وی گفت: ما اهرم 
قانونی نداریم که بتوانیم کودکان معلول و بی خانمان 
را از سطح خیابان ها جمع آوری کنیم. وجدانی روشن 
گفت: در آسایشــگاه کهریزک البرز ســه گروه معلول 
بزرگ ســال، ســالمند و کودک معلــول داریم که ۵۵ 
درصد کل بستری ها افراد کارتن خواب، مجهول الهویه 
و فاقد سرپرســت هســتند؛ اما در موضــوع کودکان 
۹۰ درصــد آنان فاقد سرپرســت هســتند. مدیرعامل 
آسایشگاه کهریزک البرز گفت: روزانه در آسایشگاه ما 
کودکان معلولی که فاقد سرپرست هستند، در جلوی 
درِ آسایشگاه رها می شوند که یک معضل شده است. 
وی در پایان گفت: ۳۶۵ معلول، ســالمند و بیمار در 

مجموعه کهریزک البرز نگهداری می شوند. 

شکار پرندگان وحشی
 تا اطلاع ثانوی ممنوع

مهــر: مدیرکل دفتــر حفاظت و مدیریت شــکار  �
و صید ســازمان حفاظت محیط زیســت با هشــدار 
به شکارچیان پرنده در اســتان های مختلف، از آنها 
خواست تا اطلاع بعدی برای حفظ سلامتی جامعه 
از شــکار پرهیــز کنند. علی تیموری گفــت: به دلیل 
شــیوع آنفلوانزای مرغی از طریــق پرندگان مهاجر، 
پروانه شــکار جدید فعلا صادر نمی شــود و هرگونه 
شکار هم تا روشن شدن وضعیت این بیماری با توجه 

به امکان سرایت آن به انسان ها، ممنوع است. 

خبر

کاهش ۴۰ درصدی آمار سرقت خُرد 
در تهران با جمع آوری معتادان

ایسنا: معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد  �
مخدر از کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی آمار ســرقت خرد 
در پایتخــت پس از جمع آوری معتادان متجاهر خبر 
داد. اسداالله هادی در پاسخ به اینکه آیا پس از انجام 
طرح های ضربتــی جمع آوری معتادان متجاهر آمار 
سرقت در سطح شــهرها کاهش یافته است؟ اظهار 
کــرد: بله، این آمــار در شــهرهای مختلف،  متفاوت 
است؛ به عنوان مثال در آذربایجان شرقی آمار سرقت 
تا ۵۵ درصد کاهش یافته اســت. در برخی شــهرها 
تا ۱۲۰ درصد کاهش آمار ســرقت خرد داشــته ایم و 
ایــن آمار در پایتخت بین ۴۰ تــا ۴۵ درصد کاهش را 

نشان می دهد. 

مرمت میراث فرهنگی ایران
 در  زنگبار آفریقا

شرق: سفیر جمهوری اســلامی ایران در تانزانیا  �
در دیــدار با رئیس پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و 
گردشگری خواستار مرمت میراث فرهنگی ایران در 
تانزانیا شــد. موســی فرهنگ در دیدار با سیدمحمد 
بهشــتی گفــت: ارتبــاط فرهنگ دو کشــور در قرن 
دهم میــلادی و هنــگام حضور یک ایرانــی به نام 
علی بن حسین شیرازی در زنگبار شروع شده است. او 
با اشاره به آثار و ابنیه فراوان ساخته شده به وسیله 
این ایرانی در تانزانیا، افزود: در ســال های گذشته دو 
طرح شامل شناسنامه دارکردن میراث فرهنگی ایران 
در تانزانیــا و امکان مرمت تعــدادی از این ابنیه از 
ســوی وزارت امور خارجه ارائه شده است. فرهنگ 
خواســتار همکاری پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و 
گردشــگری در این زمینــه شــد و درهمین حال، بر 
آمادگی وزارت امــور خارجه برای هرگونه همکاری 
تأکید کرد. بهشــتی نیز در ســخنانی انجام کارهای 
پژوهشی را وظیفه اصلی پژوهشگاه دانست و برای 
هرگونه همکاری در زمینه شناسنامه دارکردن میراث 
فرهنگی ایران در تانزانیا و مرمت آنها اعلام آمادگی 
کرد. او اظهــار کرد مرتضی رضوانفــر، عضو هیأت 
علمــی پژوهشــکده زبان شناســی، کتیبه ها و متون 
پژوهشــگاه، هم اکنون برای مشــارکت در راه اندازی 
نمایشــگاه عکس «کتیبه های فارسی در جهان» در 
تانزانیا به ســر می برد که پــس از ارائه ارزیابی های 
او یک تیم بــرای اجرای پیشــنهاد های وزارت امور 

خارجه تشکیل خواهد شد. 

دریچه
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شــهرزاد همتی: از صبح تا شــب که از خانه بیرون می زنید، در معابر عمومی 
چقــدر امــکان دارد یک معلول را ســوار بــر ویلچر در حال گشــت وگذار در 
خیابان هــا ببینید؟ چرا حضور معلولان در فضای شــهری تا این حد کم رنگ 
اســت؟ اصلا امکانات شهری ما چقدر پاســخ گوی نیاز یک معلول است تا او 
به تنهایی بتواند از عهده کارهای شخصی و اداری اش در سطح شهر بربیاید؟ 
تمام این سؤال ها باعث شد یک روز از ناصر نجاریون، مسئول مرکز توانبخشی 
مهــرگان، ویلچر قرض کنیم، کمی تمرین کنیم و به همراهی او در یک خیابان 
پرتردد شــهر رفت وآمد کنیم تــا ببینیم یک فرد ویلچرنشــین چقدر می  تواند 
در شــهر با وضعیت کنونی رفت وآمد کند. این گزارشــی اســت از دو ساعت 

گشت وگذار با ویلچر در شهر.
مسیر انتخابی مان از میدان ولیعصر آغاز شده. در اولین کوچه، کنار سفارت 
عراق سوار ویلچر می شوم، آقای نجاریون که قرار است در این مسیر همراهم 
باشد، یک تکه طناب از داخل کیفش بیرون می آورد و به دستم می دهد تا پایم 
را به ویلچر ببندم. توجیه هم به نظر منطقی می آید؛ می گوید بیشتر کسانی که 
مجبور هستند از ویلچر اســتفاده کنند، پایشان را به ویلچر می بندند تا پاها از 
روی پــدال به علت بی حس بودن روی زمین نیفتد. از من هم می خواهد پایم 
را ببندم تا یک وقت وسوســه نشــوم و از جایم بلند شوم. برنامه ریزی کرده ام 
تا یک فاصله نســبتا طولانی را با ویلچر در خیابان های شهر بروم، می خواهم 
تمام امکانات شهری را که باید برای معلولان وجود داشته باشد محک بزنم تا 
ببینم چرا در شهر جای ویلچرها و معلولانی که به صورت عادی باید در اماکن 

عمومی حاضر باشند، خالی است.
وسط کوچه یک جوی کوچک است که در همان ابتدای امر به دلیل آنکه 
نمی توانم ویلچر را کنترل کنم، داخلــش می افتم. به کمک آقای نجاریون از 
داخل جوی بیرون می آیم و وارد خیابان اصلی می شــوم. مطابق برنامه ریزی 
قرار می شــود از سفارت عراق تا ضلع شــمالی میدان ولیعصر را به تنهایی با 
ویلچر حرکت کنم. به نظر ســاده می رسد، اما در عمل ماجرا جور دیگری رقم 
می خورد؛ باران به شــدت در حال بارش است و دستکش هایی که برای راندن 
ویلچر در دســت کرده ام، گِلی شده، ســنگفرش خیابان ولیعصر برای راندن 
ویلچر و حتی کالســکه کودک مناسب نیســت. بین موزاییک ها فاصله است 
و بــا هر حرکت داخل یکی از چاله ها می افتــم. درآمدن از چاله بدون کمک 
دیگران، آن هم برای کسی که در راندن ویلچر مبتدی محسوب می شود، تقریبا 
غیرممکن است. هنوز دیوارهای وزارت دادگستری و سفارت عراق تمام نشده، 
اما دســت هایم درد می کند. نجاریون در گوشم می گوید: «راندن ویلچر مدت 
زیادی تمرین می خواهد، باید برای راندن عضلات پشــت بازو کاملا قوی شود، 
کســانی که دچار ضعف عضلانی می شوند، بعد از مدتی دیگر قادر نخواهند 
بود از ویلچر اســتفاده کنند. آنهایی هم که تازه شروع به راندن می کنند، اوایل 
دست هایشــان زخم می شود و تاول می زند... هر چند دقیقه یک بار، زیر باران 
توقف می کنم تا دســت هایم انرژی بگیرد. هنوز به میدان ولیعصر نرسیده ام. 
ایستگاه بی آر تی درست روبه روی سفارت عراق است و تصمیم می گیرم وارد 
ایستگاه اتوبوس شــوم و مانند بقیه از وسیله نقلیه اســتفاده کنم. پل آهنی 
عریض و طویلی پایین تر از ایســتگاه اتوبوس درســت جلوی اتاقک نگهبانی 
ســفارت وجود دارد که برای رسیدن به ایســتگاه باید از آن رد شوم. دو مسیر 
شیب دار در ابتدا و انتهای ایستگاه تهیه شده تا اگر کسی کالسکه یا ویلچر دارد، 
از آن استفاده کند. من به سطح شــیب دار انتهایی نزدیک ترم. از پل آهنی اما 
به تنهایی نمی توانم عبور کنم. پل هم مثل بقیه چیزها طوری تعبیه نشده که 
ویلچر بتواند از آن رد شــود. پله کوچکی جلوی پل وجود دارد که هرچند به 

چشم نمی آید اما عبور ویلچر را غیرممکن می کند. مستأصل شده ام و عصبی. 
زنی میان ســال با تردید جلو می آید و می پرسد کمک می خواهم یا نه. کمک 
می خواهــم و او هم به تنهایــی از عهده این ماجــرا برنمی آید. بلند می گوید: 
«یعنی حتی کســی عقلش نرســیده که فکری به حال این ماجرا بکند». بعد 
آقای نجاریون هم وارد عمل می شود تا ویلچر را حرکت دهند؛ اما چرخ ویلچر 
داخل پل گیر می کند و چند دقیقه طول می کشــد تا نزدیک ایســتگاه برسیم. 
جلوی ایســتگاه اما متوجه می شویم درست است که سطح شیب داری برای 
حرکت ویلچر وجود دارد، اما راهی برای رســیدن به آن نیست، دوباره باید از 
روی پل رد شویم و خودمان را به ابتدای ایستگاه اتوبوس برسانیم. بالاخره بعد 
از ۲۰ دقیقه کش وقوس وارد ایستگاه اتوبوس می شویم. مطابق گفته مسئول 
ایستگاه، اتوبوس های بی آرتی مجهز به دستگاهی هستند که وقتی معلولان 
بخواهند با ویلچر وارد اتوبوس شــوند، جلوی پله ها باز می شــود. مشــتاق 
استفاده از آن منتظر بی آرتی می شویم. بعد از حدود ۱۰ دقیقه یک اتوبوس از 
راه می رسد که شلوغ است، اتوبوس دوم و سوم هم شلوغ هستند و سوارشدن 
به آنها برای من که روی ویلچر نشســته ام ممکن نیســت. بعد از نیم ساعت 
ایستادن در ایستگاه اتوبوس، بی خیال می شویم و دوباره از ایستگاه خارج شده 
و پیاده به ســمت چهارراه ولیعصر می رویم. هرچقدر بیشتر چرخ های ویلچر 
را هل می دهم، دســت هایم بیشتر بی حس می شــود. کیفم را پشت صندلی 
گذاشــته ام کــه از روی پایم زمین نیفتد، زمین لیز اســت و کنترل ویلچر برایم 
سخت شده، هرازگاهی که به ســمت جوی آب متمایل می شوم، موش های 
ریز و درشت را داخل جوی نگاه می کنم و از ترس افتادن خودم را به صندلی 
می چســبانم. به ایستگاه چهارراه طالقانی رسیده ایم و یک اتوبوس خلوت در 
ایســتگاه مشغول مسافرگیری است، با عجله وارد ایستگاه اتوبوس می شوم و 
به راننده می گویم می خواهم سوار اتوبوس شوم. واکنشش همین قدر سرد و 
بی روح است: «خب بشو!» خبری از آن نیمکت شیب دار اتصال دهنده ایستگاه 
بــه اتوبوس که قولش را داده بودند، نیســت (حالا یا واقعا نیســت یا راننده 
حوصلــه اســتفاده از آن را ندارد) تعدادی دیگر از مســافران ویلچرم را روی 
دســت بلند می کنند و وارد اتوبوس می شــوم. جلوی در ایستاده ام و راهروی 
اتوبوس به قدری تنگ است که نمی توانم از بین دیوارها تکان بخورم. خانمی 
که روی صندلی نشســته می گوید: «اگر می خوای ایســتگاه بعدی پیاده شی، 
ارزش نداره تا عقب بری. همین جا وایســا». برای اولین بار خجالت کشیده ام. 

از چه چیزی، نمی دانم. ســرم را در کیفم فرو می برم تا از نگاه ســنگین آدم ها 
روی پایــم در امان بمانم. بر صندلی کنار ویلچر من خانمی با دختر کوچکش 
نشســته، دختر با بهت به پاهایم و بعد صورتم نگاه می کند، ناخودآگاه پایم را 
جمع می کنم و او سرش را داخل کت مادرش پنهان می کند. به ایستگاه بعدی 
رسیده ایم و دوباره به همان شکل که سوار شدم، با کمک تعدادی از مسافران 
پیاده می شــوم. لبخندهای تصنعی را بی خیال می شوم و با جدیت چرخ را به 
سمت بانک چهارراه ولیعصر کنار مرکز بزرگ فروش کامپیوتر می رسانم. تلاش 
می کنم از یک دســتگاه خودپرداز از حســابم پول بردارم، برای فهمیدن اینکه 
اگر یک ویلچرنشــین واقعی چنین تصمیمی داشت آیا برایش ممکن است؟ 
جلوی دو دستگاه خودپرداز که برای رسیدن به آن باید روی پله ایستاد، توقف 
کرده ام اطراف بانک که اتفاقا جزء بانک های دولتی است، هیچ پله مخصوصی 
برای رسیدن به خودپرداز نیست. فروشنده دوره گردی که کنار بانک بساط کرده 
می پرسد نیاز به کمک دارم یا نه. عصبی و بی  حوصله نگاهش می کنم و دور 
می زنم تا به رســتورانی که کنار بانک است برسم. رستوران هم فکری به حال 
ویلچرسوار نکرده و در ورودی اش برای واردشدن با ویلچر و کالسکه مناسب 
نیست، اما می شــود وارد مرکز کامپیوتر شد. جلوی پله های این مرکز مسیری 
برای این کار در نظر گرفته شــده، ولی ما راهمان را به ســمت زیرگذر بزرگ و 

پرحرف وحدیث چهارراه ولیعصر کج می کنیم... .
آقای نجاریــون می گوید در ضلع غربی یک آسانســور باربری وجود 
دارد که فقط می شــود از آن برای پایین رفتن اســتفاده کرد. من اما دلم 
می خواهد ببینم جز آسانسور باربری راه دیگری برای رسیدن به پیاده راه 
وجود دارد یا نه. به سمت پله برقی پیاده راه در خیابان انقلاب می رویم، 
روی شیشــه ها با عکس نشان داده اند که از بردن کالسکه روی پله های 
برقــی جلوگیری می شــود. ما اما ســوار ویلچر هســتیم. داخل ورودی 
روی ویلچر نشســته ام و به شــیب تند پله برقی نگاه می کنم. دورتادور 
چهارراه ولیعصر نرده کشــیده اند و به راحتی و با ویلچر نمی شود خودم 
را به ضلع غربی و آسانســور حمل بار برســانم. ۴۰۰ متر تا اولین جایی 
که نرده ندارد، فاصله داریم. دوباره از پیاه راه دور می شــوم و به ســمت 
دو پلیس ترافیک می روم که دور چهارراه ایســتاده اند، از یکی شان سؤال 
می کنم که آیا راهی برای رفتن به پیاده راه وجود دارد یا نه. پلیس جوان 
مستأصل نگاهم می کند و از همکارش سؤال ما را می پرسد. پلیس دوم 
آقــای نجاریون را صدا می کند و می گوید: «آقا ببین هیچ راهی نیســت. 
یه آسانســور باربری اون طرف خیابون هســت که الان قفله. بازم باشه 
راهتون نمی دن. شما وایسا جلوی ویلچر و دسته هاش رو بگیر، ویلچر رو 
بذارید رو پله برقی برید پایین؛ یه خرده خطرناکه؛ مراقب باشید فقط...».

حاضر نمی شــویم این خطر را قبول کنیم. دوباره ویلچر را به سمت 
میدان ولیعصر حرکت می دهیم، به مغازه ها و اداره ها نگاه می کنیم، به 
آدم ها زیر باران. به شــهری که در معماری اش فکری به حال معلولان 
نشــده. امروز که شــما در حال خواندن این گزارش هستید، روز جهانی 
معلولان است. اما شهر ما همیشه از معلولان خالی است. آنها به دلیل 
نقص عضو در خانه زندانی می شوند؛ کمتر پیش می آید بتوانند به تنهایی 
وارد مغازه ای بشوند. درســت مثل نویسنده این گزارش که انتخاب های 
کمی داشــت. نــه مغازه فلافل فروشــی پذیرایــش بود، نــه عابربانک، 
نه وزارت دادگســتری و نه پیاده راهی که جزء ســازه های مدرن شهری 
است اما اســتفاده معلولان را به طور کلی لحاظ نکرده است. این شهر 

معلولان را به سمت خانه نشینی هدایت می کند.

یک روز  ویلچرنشینی در خیابان های تهران
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